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   ۀهای تصویر هنری در ناممؤلفه
  البلاغهسی و یکم نهج

  
  *محمد خاقانی

  **زادهحمید عباس
  
  

  : چکیده     
هـای تصـویر هنـری در    در این نوشتار، با بازخوانی مفهوم تصویر نـزد قـدما و معاصـران، مؤلفـه    

هـای  هـا و مزیـت  بررسی، و به برخـی تفـاوت   به امام حسن امیرالمؤمنیناندرزنامۀ جاودانۀ 
  . تصویرهای این اندرزنامه با تصویرهای شعری اشاره شده است

هـا  ای از مصادیق این مؤلفهنظران نقد و بلاغت جدید، پارههای صاحبهمچنین در پرتو دیدگاه
با دیگر آثـار، بهتـر بـاز     البلاغهنهجدر اندرزنامه مذکور تحلیل شده است تا تمایزهای تصویرگری 

    .شناسانده شود
  

  : هاکلیدواژه    
  . ، نامۀ سی و یک، اندرزنامه، تصویر هنری، واقعیت هنرینهج البلاغه

                                                            
  mohammadkhaqani@yahoo.com/ دانشگاه اصفهان دانشیار *

  h.abbaszade@arab.ui.ac.ir/ دانشجوی دوره دکتری زبان و ادبیات عرب دانشگاه اصفهان **
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 1390بهار و تابستان م، سوم، شماره پنج، سال  پژوهی لنامه حدیثصفدو  

  مقدمه 
 و درونـی ) لفظـی (های برونـی از ویژگی البلاغهنهجشکوه و تأثیرگذاری تصویرهای 

زبـان  «در این اثر از هر دو گونه زبان یعنی  امیر مؤمنان. شودآن ناشی می) معنوی(
ای برقراری ارتباط به قدر زبان معیار بر. جویدبهره می» زبان ادبی«و » معیار«یا » عادی

آید، اما زبان ادبـی  گیرد که در مباحث علمی و عقلی میلازم از عناصر زبانی بهره می
گمـان  بی. کندای فراتر از ارتباط دارد، در کاربرد عناصر زبانی هنرنمایی میکه وظیفه

مـألوف  هـای معمـول و   در بیشتر مواقع، این تفنن و هنرنمایی با پایبنـدی بـه قالـب   
همین امر، آفرینشگر ادبی را به تصرف در ترکیب و ساختار . دستوری، سازگار نیست

دارد تا بتواند بـرای رسـایی   ها وا میها و تصویرگریجمله و نوآوری در معناپردازی
  .است 1، تصویری یا نمایشیالبلاغهنهجزبان ادبی . پیام از سازوکار مناسب بهره جوید

هـای  شیم بر اساس دیدگاه جدیـد از تصـویر، ابعـاد و لایـه    کودر این نوشتار، می
هـای قـدما و   را پـس از بـازخوانی دیـدگاه    البلاغـه نهـج تصویرهای نامۀ سی و یکم 

  .معاصران در زمینۀ تصویر بررسی کنیم
  
  های قدما و معاصران دربارۀ تصویردیدگاه. 1

و شعر عربی، تصـویر، عناصـر و کارکردهـای     قرآنارباب بلاغت و نقد، با توجه به 
ای دانان، مفسران و فلاسـفه های آنان متأثر از آرای لغتدیدگاه. اندتصویر را واکاویده

در . جسـتند بود که مدلول کلمه را منهای مضمون و سیاق، در شکل و صـورت مـی  
د، امـا  های مهمـی برداشـتن  حقیقت، آنان در تصویرشناسی و معرفی ابعاد تصویر، گام

  .  ها، نادیده انگاشتن سیاق بودکاستی بنیادین این کوشش
 های گوناگون به کار رفتـه ها و ساختبه ریخت قرآنشش بار در » صورۀ«واژۀ 

ــورَکَمُ« :ماننــد) ش1372عبــدالباقی، ( ــورکَمُ فأَحَسَــنَ صُ بســیاری از ) 64: غــافر(».و صَ
، 9ق، ج1409طوسـی،  .(اسـت مفسران معتقدنـد مـراد از صـورت، شـکل ظـاهری      

ــی،/ 91ص ــری، / 530، ص4ق، ج1379 طبرس ــن 435، ص3م، ج1972زمخش ؛ اب
                                                            

1. Figurative 
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  های تصویر هنری در نامۀ سی و یکم نهج البلاغهمؤلفه  

در مقابـل، گروهـی بـا    ) 328، ص15تـا، ج قرطبی، بی/ 106، ص4م، ج1983کثیر، 
تر، صورت را افزون بر سیمای ظاهری و جسمانی، ناظر بـه  تر و کاملدریافتی ژرف

 ـجنبۀ روحی و عقلی انسان نیـز دانسـته   / 347، ص4تـا، ج فـیض کاشـانی، بـی   .(دان
مکــارم شــیرازی، / 466، ص6م، ج1981مغنیــه، / 927، ص3ش، ج1363لاهیجــی، 

هـای خـداداد و   بـا نعمـت  » صورۀ«نشینی واژۀ نظر به هم) 159، ص20ش، ج1363
های انسان بر سایر موجودات، امتیاز آدمی افزون بر صورت ظاهر، به سـیرت  مزیت

با این تفاصیل باید گفت صورت و تصویر، ترجمان . باشدو عقل و شعور او نیز می
  .اندتوأم شکل و مضمون

های معتزلی از صورت و هیـولی  پژوهی و نقد ادبی، برداشتدر آغاز پیدایی قرآن
هـا بـه   نخسـتین اشـاره  ) 28ـ ـ24م، ص1987کامل حسن، .(تأثیر نبوددر این زمینه بی

، و ضَـربٌ مِـن النَّسـجِ، و    صنِاعۀٌفإنمّا الشِّعرُ « :شوددیده می الحیوانمقولۀ تصویر در 
  ) 132ـ131، ص3م، ج1948جاحظ، (».جنِسٌ منِ التصویرِ

ای از سـاماندهی سـخن و   در این سخن موشکافانه، شعر به مثابۀ یک فن و گونه
در این سخن، بـه لفـظ   ) ق 255متوفای (اند جاحظبرخی پنداشته. تصویرگری است
گـرا  امـا او در عمـل، لفـظ   ) 99ـ ـ98م، ص1971احسان عباس، (هبیش از معنا بها داد
در اعجاز » صرفه«نماید که هدف از این سخن، ردّ دیدگاه قائلان به نبوده، و دور نمی

دانـد، نـه   مـی  قـرآن را ناشی از نظم و ساختار  قرآنباشد، به این معنا که اعجاز  قرآن
  . برخاسته از قانون صرفه

در پیشـبرد تصـویرپژوهی،   ) ق 337متوفـای  (گـرا بن جعفر لفظ قدامۀپس از او، 
این همان برداشت فلسفی است که . سهمی نداشت و تنها ماده را از صورت جدا کرد

  )به بعد189همان، ص.(داندماده را از صورت جدا می
او تصـویر را  . در تصویرپژوهی، یک گام به جلو برداشت) ق 386متوفای (رماّنی

) 18م، ص1991شادی،.(بازشناساند» نوی در قالب محسوسات بصریتجسمّ امور مع«
و ترسیم یک چارچوب در محـدودۀ   وی با وجود توفیقات چشمگیر در فهم تصویر

  . ها پا فراتر ننهادجملهتشبیه و استعاره، به سیاق راهی نیافت و از مرز تک
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ــت ــو دریاف ــکری در پرت ــوهلال عس ــانی، اب ــای رمّ ــای (ه ــۀ )ق 395متوف   ، جنب
م، 1981عسکری،(دانست» هانمایاندن نادیدنی«شناختی تصاویر استعاری را در زیبایی
با درخشش عبدالقاهر . ، اما او هم نتوانست به پیوند تصویر و سیاق راه یابد)229ص

شـناخته  ) نظـم (، پیوند ناگسستنی صورت با ساختار)ق 474یا  471متوفای(جرجانی
إنمّا هو تمثیلٌ و قیِـاسٌ   صوُرۀٌَوَ اعلمَ أنَّ قوَلنَا « :شد، و صورت با معنا در هم آمیخت

او طبیعـت  ) 508تـا، ص جرجـانی، بـی  (».لمِا نعَلمَهُُ بعِقُولنِا علَی الذیِ نَـراهُ بأِبَصـارنِا  
داند که مفـاهیم معنـوی را در قالـب محسوسـات و     می» قیاس«و » تمثیل«تصویر را 

  .دهدها نشان میدیدنی
راه عبدالقاهر را پی گرفت، اما با وجود ایـن، دیـدگاه    )ق 538متوفای (زمخشری

هـای زمخشـری بـود، دسـتاوردهای     گیریهای عبدالقاهر و پیمترقی که ثمرۀ تلاش
 ای کـه در روزگـار سـکاکی   رو شد، به گونـه توجهی روبهها با غفلت و بیارزندۀ آن

ــای ( ــی ) ق 626متوف ــب قزوین ــای (و خطی ــه) ق 739متوف ــسگون ــت در ای پ رف
دانان از تصـویر بـه نـوعی از    کنیم، زیرا برداشت بلاغتپژوهی را مشاهده میتصویر

  ) 312م، ص1985خطیب قزوینی، .(مجازهای مرکب محدود شد
بنابراین برداشت قدما از مفهوم صورت و تصویرگری، جزئی و نارس ماند، و در 

شـرح و  بند محسوسات قرار گرفت و به دنبال آن، کـارکرد تصـویر هنـری نیـز بـه      
این  )364تا، صعصفور، بی.(توضیح و تحسین و تقبیح و مبالغه و اقناع محدود ماند

زاویۀ نگاه پیشینیان به تصویر، در این معنا ریشه دارد که آنان متوجـه   نگری دربخشی
تواند در پیدایی دیـدگاهی نـوین نسـبت بـه رخـدادهای      نشدند که تصویر هنری می

د، بـه همـین سـبب در آسـتانۀ جزئیـات تصـویر و       آفرین باشزندگی و جهان، نقش
  . تصاویرِ بریده و دور از سیاق، جا ماندند

پردازان مکاتب ادبی از ابعاد گوناگون به مقولۀ تصویر و زمین هم، نظریهدر مغرب
، عنصـر خیـال،   1کولریـدج . تـی . در مکتـب رومانتیسـمِ اس  . اندتصویرگری پرداخته

هـای معرفـت و   آنان تمـام گنجینـه  . اندازه است خاستگاه تصویر فنی در هر شکل و
                                                            

1. S.T. Coleridge  
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  های تصویر هنری در نامۀ سی و یکم نهج البلاغهمؤلفه  

کولریـدج دربـارۀ   ) 57تـا، ص هلال، بـی .(سعادت بشری را در تصویر خلاصه دیدند
آن نیروی سازنده ] نقش[گمان بی«: گویدمفهوم خیال و نقش آن در تصویر هنری می

زگار های ناساو سحرانگیزی که خیال نام دارد، در آشتی دادن و سازگار کردن ویژگی
تـا،  بـدوی، بـی  (».شـود یا متناقض، و نوسازی مضامین کهنه و فرسـوده پدیـدار مـی   

، فیلسوف 1این برداشت کولریدج از تصویر به دیدگاه فردریک فون شیلینگ) 157ص
آلمانی، نزدیک است، زیرا شیلینگ باور دارد که نقش خیال تنهـا بـه سـازگار کـردن     

دهی، روحی واحـد در کالبـد یـک    سامان شود، بلکه خیال به مدد نظم ومحدود نمی
در واقع، توجه به تصـویر فنـی در پرتـو    ) 67م، ص1984عشماوی، .(دمدتصویر می

همین دیدگاه کولریدج از خیال بود، و تصویر به مثابۀ یکی از ابزارهای تعبیر و بیـان  
  . ای ارتقا یافت که گوهر و لبّ اثر ادبی به شمار آمدبه درجه

آنـان در  . ای شد، در مکتب هنر برای هنر، به تصویر توجه ویژهپس از رومانتیسم
  هـا  بخشی بـه محسوسـات، بـا رومانتیسـت    نگاه به تصویر به مثابۀ ابزار بیان و عینیت

داستان شدند، اما در سرچشمه و خاستگاه و طبیعـت تصـویر، بـا آنـان اخـتلاف      هم
سـات، عواطـف، حـالات    جهان عینیِ گویای احسا«داشتند، زیرا چون تصویر فنی را 

) 46م، ص1994موسی، (»...روحیات روحی و افکار همیشه پنهان در شخصیت شاعر
 .آنان تصویر را یک غایت مستقل دانستند که هدفی دیگر در پس آن نیسـت . دانستند

  )جاهمان(
سمبولیسم، به مخالفت با مکتب هنر برای هنر برخاست و بر ایـن بـاور بـود کـه     

های تصویرند، البته سرشت مـد  ها و خاستگاهزی، سرچشمهآمیسرشت آدمی و حس
تر از سرشت مطرح در مکتب رومانتیسـم بـوده، و در ژرفـای روح و    نظر آنان ژرف

  )418م، ص1987هلال، .(جان انسانی اثرگذارتر است
هـا متفـاوت   ها و سمبولیستها با تصویر رومانتیستطبیعت تصویر سوررئالیست

شود که بر پایۀ شناختی ناشی میند سوررئالیسم با نظریۀ رواناین تفاوت از پیو. است
بدین ترتیب، تصویر سوررئالیستی، . اندآن، جهان ناخودآگاه و عقل، خاستگاه نوآوری

                                                            
1. Friedrich Von Schelling 
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هـای  ثمرۀ مبتکرانه و مبدعانۀ ناخودآگاه، و کلید رهـایی ناخودآگـاه و اظهـار ناگفتـه    
  )50و 49م، ص1994موسی، .(اوست

شاید سـبب  . سایر مکاتب، به تصویر فنی اهمیت چندانی نداد رئالیسم، بر خلاف
ای تباهی این امر، نگرش این مکتب به تصویر باشد، مبنی بر اینکه تصویر صرفاً گونه

ای فکری یا عقلی است که گویای واقعیت نیست؛ واقعیتی که از نگاه آنان سرچشـمه 
 .و دقیق از آن به دسـت دهـد  است که ادیب باید از آن کفی برگیرد، و بیانی صادقانه 

  هـا  از تصـویر، مـا را از تمـامی تعریـف     1شـاید تعریـف ازرا پاونـد   ) 50همان، ص(
 تصـویر آن اسـت کـه یـک عقـدۀ     «: او تصـویر را چنـین بازشناسـانده   . نیاز سازدبی
، ...اوسـتن واریـن و  (».دهدای از زمان ارائه میفکری یا عاطفی را در برهه) محتوای(

  )125م، ص1962
هایی گوناگون از روزگار ما، متأثر از دستاوردهای غربیان، تعریفناقدان عرب هم

اند، مـثلاً عزالـدین   ها و کارکردهایی برشمردهتصویر به دست داده، و برای آن، مؤلفه
نخسـت، تصـویر   : کندگرایانه را در دو نکته خلاصه میاسماعیل، مفهوم تصویر واقع

سازی وجودشـان بـا جهـان خـارج     برای هماهنگ در کوشش برخی ادبا و هنرمندان
کوشـند جهـان را بـا احساسـات و     ای از ادبا و هنرمندان مییابد؛ دوم، دستهنمود می
  )28و  25م، ص1981عزالدین، .(شان هماهنگ سازندعواطف

از نظر کمال ابودیب، تصویر فنی، ساختاری است که روابط اجـزای آن مشـابه و   
از نظر او، کـارکرد  . ۀ این رابطۀ همسان، اثر کامل خلق شودهماهنگ بوده تا به واسط

شود، بلکه انتقـال احساسـات،   تصویر هنری به انتقال تجربۀ حسی شاعر محدود نمی
از ) 22و  21م، ص1981کمـال،  .(شـود انفعالات و حالات درونی او را نیز شامل می

  :توان دریافت که تصویر هنری دو لایۀ کارکرد دارداین سخن، می
  .ـ هنری انتقال دهندۀ معناستدر این لایه، تصویر یک ترکیب لغوی: لایۀ معنایی. 1
در این لایه، تصویر، احساسات و عواطف صـاحب اثـر را   : ـ روانیلایۀ روحی. 2

  . دهدبازتاب می
                                                            

1. Ezra Pound 
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موفقیت یا ناکامی تصویر در رساندن پیام، به میـزان انسـجام میـان ایـن دو لایـه      
تر باشد، تصـویر بـرای   اندازه این پیوند و هماهنگی، بیشتر و محکمهر . بستگی دارد

هـا و  ها، ناخوانـده رسد، و او نادیدهتر به نظر میبخشتر و الهاممخاطب، پویاتر، غنی
  .خواندشنود و مییابد، میای را در آن میهای تازهناشنیده

هـا  که بررسی همۀ آناند ها گفتهدیگر ناقدان معاصر عرب نیز در این زمینه سخن
هـا، چگـونگی نگـرش بـه مقولـۀ      گنجد، اما نکتۀ برجستۀ همـۀ آن در این مجال نمی

نگر از تصویر پذیرفتنی نیسـت؛  ها، مفهوم جزئی و بخشیاز دیدگاه آن. تصویر است
بـه  . سویه و فراگیر، جانشین آن برداشتِ بخشی شده استبدین روی، برداشت همه

یـک  . شـود جو نمیوها جستجملهها و تکبیتنای تکدیگر سخن، تصویر در تنگ
نمای کوچک و جزئی با دیگر نماها و تصاویر، پیوسته است و در چارچوب تصویر 

این عوامل همگی در کنار هم، پیام اصلی . کلی اثر با عناصر دیگر، تعامل و کنش دارد
  . رساننداثر را به مخاطب می

محدود ...) تشبیه، مجاز، استعاره و(اسالیب بیانیاگر زمانی تصویر هنری در انواع و 
تصـویر  (تصویر ذهنـی . 1: ها دو گونه دیگر تصویر نیز وجود داشتشد، از دید آنمی

  )28ـ15م، ص1981بطل،.(تصویر نمادین. 2) بصری، سمعی، و دیگر حواس انسان
گر جلوهبنابراین تصویر هنری قدیم، تنها در مجاز و استعاره و دیگر اسالیب بیانی 

انگاشت؛ اما تصویر های ناشیانه، ارتباط شکل با محتوا را نادیده میشد که با برشمی
ناپذیر از پیام، زبان، عاطفه، خیال، صدق واقعی و هنری، در نگاه جدید یک کل بخش

های قدما بـا معاصـران   افزون بر این، دیگر تفاوت مهم میان دیدگاه. و موسیقی است
این تفاوت تا حدی ناشـی از  . رکردهای تصویر از نظر آنان استدر مورد تصویر، کا

  . وار اشاره شدتر به این کارکردها فهرستتعریف هر گروه از تصویر است که پیش
  
  پیکربندی اندرزنامه  . 2

  سـویه بـا تعبیـر دارد و بـه فرآینـد      کـه پیونـدی همـه    قرآن کریمپس از تصویرهای 
م، 1988سید قطـب،  (کندمعنوی صورت کمک میهای حسی و سازی ویژگیمجسمّ
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های انسجام و درهـم تنیـدگی تعبیـر و    ، جلوهالبلاغهنهجتصویرهای هنری  ؛)90ص
این . گذارندتصویر، و تناسب صورت با معنا و کنش تصویر با سیاق را به نمایش می

  هـا و  در بیـان اندیشـه   البلاغـه نهـج ، قـرآن انسجام و تناسب تا آنجاست کـه پـس از   
های دینی و اخلاقی، برترین اثر است؛ حتی در بیان مسائل سیاسی، اجتماعی و آموزه

نگـاهی بـه خطبـۀ شقشـقیه،     . زنـد موج مـی  البلاغهنهجعلمی نیز این روح هنری در 
  .وصف آفرینش طاووس و غیره مؤید این نکته است

گونـاگون  هـای  آکنـده از تصـویرگری   به امام حسن اندرزنامۀ امیرالمؤمنین
  : اند ازها عبارتترین آناست، و چندین بخش دارد که برجسته

ای اسـت گویـای سـیمای    درآمد نامه که در واقع براعت استهلال و چکیده. الف
این بخـش بـا عبـارت    . مایۀ آننگارنده و انگیزۀ نگارش، مخاطب نامه و کلیّت درون

فکَتَـبَتُ إلیکَ کتِابیِ مسُتظَهرِاً بهِِ، «آغاز و به » الولَدَِإلی ... منَِ الوالدِِ الفان المقُرِِّ للِزَّمان«
   .پذیردپایان می) 392ـ391ق، ص1412رضی، (»إن أنا بقَیِتُ لکََ أو فنَیِتُ

  ) 393ـ392همان، ص... .(سفارش به تقوا و فرمانبری از خداوند و. ب
معنا که چکیدۀ بازگویی انگیزۀ نگارش اندرزنامه و ویژگی اندرزهای آن بدین . ج
ایـن بخـش در   . های آن حضرت از تأمل در زندگی و احوال گذشـتگان اسـت  یافته

همـان،  .(باشـد بردارندۀ فلسفه، دیدگاه و شیوۀ تربیتی امام نسبت به فرزندان نیـز مـی  
  ) 395ـ393ص
های توحید و نبوت و بایستگی باورمندی به آن، شیوۀ برخـورد بـا   اثبات اصل. د

در ایـن بخـش   . هـا ز گنجایش خرد آدمی و چگـونگی تفسـیر آن  رخدادهای فراتر ا
پردازد ای عقلی و با زبانی ساده، به اثبات منشأ قلبی توحیدباوری میحضرت به گونه

از نظـر ایشـان،   . کنـد دهی رفتار و کردار انسان، بیان میو نقش این باور را در سامان
 .گردانـد نیـوی دارد، آگـاه مـی   توحید، انسان را به جایگاه و رسالتی که در زنـدگی د 

  ) 396ـ395همان، ص(
این تصویر در نقطۀ کانونی ایـن  . حسب حالی از مؤمنان و کافران در دنیا. ه

انداز فراز  قرار دارد و چند تصویر دیگر آن را در بر گرفته است؛ از جمله چشم
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بـار و در گـل مانـده، و    راه دور و دراز و پر رنج آخرت و حال مسافران سـبک 
همـان،  .(دست آخر ترسیم رابطۀ شایسـته و بایسـتۀ آدمـی بـا خـود و دیگـران      

  )398ـ396ص
هایی از رحمت الهی نسبت بـه  ضرورت دعا به درگاه حق تعالی و بیان گوشه. و

  )400ـ398همان، ص.(بندگان
همـان،  .(زدهتصویر مرگ و تبیین فلسفۀ حیـات و سـیمای دنیاپرسـتان غفلـت    . ز
  )401ـ400ص

 ـ ـ401همان، ص.(ورزیروی در طلب روزی و پرهیز از طمعمیانهسفارش به . ح
402(  
هـا در  گیری از فرصـت تصویر آرزوهای بزرگ و دور و دراز و ضرورت بهره. ط
  )403ـ402همان، ص.(زندگی
ــی دشــمنان  . ی ــرادران، دوســتان، خــانواده، و حت ــا ب ــط بایســته ب همــان، .(رواب
    )404ـ403ص

مداری و پرهیز از و توصیه به بردباری و حق سیمای عاقلان و تعریف غریب،. ک
  )405ـ404همان، ص.(رابطه با جاهلان و اعتماد به زمانه

  ) 405همان، ص.(سیمای زن و حدود و نقش او در امور زندگی. ل
  ) جاهمان.(رابطه با زیردستان و جایگاه بایستۀ خویشاوندان نزد آدمی. م
  )406همان، ص.(سرایدعای پایانی و آرزوی حسن عاقبت در دو . ن

ها از نظر فنی بر اساس شگردهایی پدید آمده که در یک ساختار تمامی این بخش
ایـن مقـاطع در چـارچوب    . اندهندسی استوار و دارای تجانس متقابل، آرایش گرفته

های زنـدگی و ارتبـاط   گیرند و پیوسته از تجارب و یافتهایدۀ مرگ و زندگی قرار می
این همـه از رهگـذر   . گویندسخن می اصول رفتاری مورد نظر امامها با الفبا و آن

پـذیرد کـه خطـوط آن تـار و     ها و افکار اندرزنامه صـورت مـی  زایش و تکامل ایده
  روشـن را سـامان   پودوار، یک ساختار هندسی منـتظم، درهـم تنیـده و نمـایی سـایه     

  ) به بعد 229ق، ص1413بستانی، .(دهندمی
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   نری در نامههای تصویر همؤلفه. 3
هـای  ها و آمـوزه اندیشه: اند ازعناصر سازندۀ تصاویر هنری در این اندرزنامه عبارت

  . پردازیمها میدینی، واقعیت، خیال، عاطفه، زبان و موسیقی، که در ذیل به آن
  
  های دینی ها و آموزهاندیشه. 3ـ1

مایـۀ تصـویرهای آن   این عنصر، نظر به محوریت دین و اخـلاق در اندرزنامـه، جـان   
هـای  های دینی در تصاویر هنـری بـه طـور مـنظم و در قالـب     اندیشه و آموزه. است

در این تصویرها، اصولی بنیادین همچـون توحیـد و   . اندتعبیری مناسب پدیدار گشته
: شودنبوت و معاد و رابطۀ انسان ناتوان و نیازمند با خدای واحد قادر قاهر روشن می

کَ شـریکٌ لأَتََــتکَ رسُُــلهُُ ، و لرَأَیَـتَ آثـارَ ملُکـِهِ و       وَ اعلمَ یا بنَُ« هُ لوَ کانَ لرِبَـ ی أنََّـ
فإذا عرَفَـتَ ذلـک فافعـل کمـا     ... سلُطانهِِ، و لعَـَرفَتَ أفَعالهَُ و صفِاتهِِ، ولکنهّ إلهٌ واحدٌ

حاجتهِِ إلی ربهِّ، فی طلبِ  کثَرۀِو مقَدرُتَهِِ  قلَِّۀِینَبغَیِ لمِثِلکَِ أن یفعلهَُ فی صغِرَِ خطَرهِِ، و 
   )396ق، ص1412رضی، (»... .طاعتهِ

کنندۀ تناسب تـام بـا صـفات    های انسان در این فراز در عین تضاد، تداعیویژگی
» من خلال التضاد و التضاد من خلال التشابه التشابه«خداست و شاید مراد از عبارت 

) 230ق، ص1413بسـتانی،  (همین تناسب و همگونی در عین تضـاد و تقابـل اسـت   
  . ؛ موارد دیگر نیز به همین منوال است»ملکه و سلطانه«در برابر » صغر خطره«مانند 

قدما نیز از دیرباز به اهمیت فکر و اندیشـه در تصـویرگری ادبـی و نقـش آن در     
 اللطیفـۀَ إن شئتَ أرَتَـکَ المعـانی   «: اندزنمایاندن فکر و تأثیر در مخاطب اشاره کردهبا

تـا،  جرجـانی، بـی  (»...التی هی منِ خبَایا العقَلِ کأنَّها قد جسُمتَ حتـی رأتهـا العیـونُ   
برداری از سخن رماّنی است مبنی بر اینکـه  و این سخن جرجانی گویا گرته )33ص

در حقیقت، تصاویر در خـدمت  . هاستسازی نادیدنیو مجسمّکار تصویر، نمایاندن 
های در این تصاویر، هست و نیست. های اسلامی و اثبات آن استها و آموزهاندیشه

زن، (جهان و بایدها و نبایدهای زندگی انسان و رابطۀ او بـا خـدا، خـود و اطرافیـان    
دنیـاگریزی نـه   . شودیو عموم جامعه نمایانده م) خویشاوندان، افراد تحت سرپرستی
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داری و خـود را  به معنای ویرانگر رهبانیت، بلکه به معنـای سـازنده یعنـی خویشـتن    
فریب، مضمون کانونی تصویرهاست که از آغاز تـا انجـام،   نباختن در برابر دنیای دل

اگـر نامـه را از   . دهنـد های گوناگون به مخاطب نشان میاین آموزۀ مترقی را از زاویه
روح نخواهـد  هـای بـی  ی تهی کنیم، چیزی جز انبـوهی واژگـان و جملـه   اندیشۀ دین

  ، راز تـأثیر تصـویرها، اندیشـۀ نهفتـه در     1ریچـاردز . ای. بـر اسـاس سـخن آ   . داشت
ارزشی دیگر البته اگر سخن ریچاردز به معنای بی) 49م، ص1978ویلیک، .(هاستآن

   .باشد، مردود است... های اثر ادبی همچون موسیقی ومؤلفه
  کوتاه سخن اینکه، پیراستگی و آراستگی انسان و سـاختن زنـدگی بـر پایـۀ     

. محور به انسان، رسالت این تصاویر استبینی دینهای دین و دادن جهانآموزه
ــوزه ــدین روی، آم ــا واقعیــت گــره خــورده و در مخاطــب   ب ــا در تصــاویر ب ه

  . تأثیرگذارند
  
  واقعیت و صدق هنری. 3ـ2
مثابۀ یک معیار نقد و تحلیل شاهکارهای ادبـی، کـانون توجـه    به  )هنری(صدق فنی«

. سنجان بوده است، اما از صدق واقعی کمتر سخن به میان آمده اسـت نقاّدان و سخن
 ».عرضۀ نیکو، بیان منسجم و ماهرانـه نهفتـه اسـت    صدق فنی از منظر ارباب نقد در

  )259م، ص1988سید قطب، (
نگاری از تأثیر کار گرایی و واقعگمان اینکه واقعبسیاری شاعران و نویسندگان به 

شاید . اندکاهد، به صدق واقعی، وقعی ننهاده، و روی ابعاد فنی سخن تمرکز کردهمی
توجه بیش از اندازه به ابعاد فنی، تصویر های آنان را در حد تطابق شکلی و ظـاهری  

 ـ سـرودۀ  . از داشـته اسـت  نگه داشته و آن را از نفوذ به دنیای درون و روح خواننده ب
  : از این دست است) ق 296متوفای (معروف ابن معتز

ــن   ـــزَورقٍَ مِ ــهِ کَ ــر إلی ــۀٍاُنظُ ــهُ     فِضَّ ــد أثقَلَت ـــولَۀٌقَ ــرِ  حمُُ ــن عَنبَ  مِ
  ) 417م، ص1961ابن المعتز، (

                                                            
1. I.A.Richards  
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. محوری بوده استگرایی و حسشگفتی قدما نسبت به این بیت نیز از سر شکل
ترسیم هلال ماه در دل آسمان در زمینۀ تطابق حسـی کامیـاب بـوده، امـا در     شاعر با 

انـداز  ـ روانی ناکام مانده؛ چراکه تصویر هلال در آسمان و چشـم زمینه تطابق روحی
. انگیزدفام پر عنبر، دو گونه احساس از دو جنس متفاوت را در آدمی برمیزورق سیم

است و دومی، تصـویری برسـاخته و    اندازی رمانتیک و لطیفتصویر نخست، چشم
پایۀ سیمای ماه در آسمان شـب،  زده است که همناراست از یک خیال اشرافی و رفاه

از سخن ابن معتز، جدایی شـکل از مضـمون بـه    . تواند بوددلاویز و شورآفرین نمی
هـای ژرف و  های ادبی از تصویرپردازیبه بیان دیگر، برخی آفرینش. خوبی پیداست

انـد، امـا امتیـاز تصـویرهای هنـری در ایـن       و چندلایه درمانـده و نـاتوان   چندسویه
اندرزنامه، بیان حقیقتِ واقع به زبان مؤثر شعر است نه زبان خبر، و همین تصویرهای 

هـای صـدق   از نمونـه . اندگرا دامنه و ژرفای نفوذ و تأثیر آن را دو چندان ساختهواقع
  از عناصـر واقعـی در نامـه اشـاره کـرد؛       تـوان بـه تصـویرهای برگرفتـه    واقعی، مـی 

قـوم سـفر، وعثـاء الطریـق،     : های همیشه جاری و زنده در متن زندگی انسانواقعیت
، اللیـل، النهـار،   مطیۀّکؤود،  عقبۀ، ۀبعید مسافۀالمطعم، طریق ذا  جشوبۀالسفر،  خشونۀ

  ... . البهائم، جناح، ید، و
یت مطلـوب و بایسـته را نشـان    این تصاویر پس از ترسیم واقعیت تاریک، وضـع 

بـه نظـر   «: کنـد دهند، همان گونه که آندره برتون کارکرد تصویر را چنین بیان مـی می
اش با جهـان  رسد ابزار اصلیِ آفرینش جهانی نوین و رؤیایی که در پی جایگزینیمی

درویـش،  (».نامـدش ایم، چیزی نیست مگر همان که شاعر تصـویر مـی  پیر و فرسوده
  )127م، ص1996

  :این تصاویر، دو کارکرد متضاد دارند
هـای تلـخ و شـیرین، خوشـایند و ناخوشـایند در پرتـو       نمایاندن واقعیت :نخست

کؤَوُداً، المخُفِ فیها أحَسنَُ حالاً مِـنَ المثُقـِلِ،    عقَبَۀًَواَعلمَ أنَّ أمامکََ «: محوریآخرت
أو علـی   جنََّۀٍإمِاّ علَیَ  محَالۀََوالمبُطئُِ علیها أقَبحَُ حالاً منَِ المسُرعِِ، وأنَّ مهَبطِکََ بهِا لا 

  ) 398ق، ص1412رضی، (».نارٍ
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تر از های دشوار است، سبکبار در برشدن بدان آسودو بدان که پیشاپیش تو گردنه«
تر از شتابنده، و فرود آمدن تـو  حالبار است و کندرونده در پیمودن آن زشتسنگین

  )302ـ301ش، ص1377شهیدی، (».در آن مسیر بر بهشت یا دوزخ ناگزیر
ئِ      «: درانداختن طرحی نو و امیـدبخش  :دوم فاَرتـَد لنِفَسِـکَ قبـلَ نزولِـکَ، وَ وطَِّـ

  )398ق، ص1412رضی، (».بعَدَ الموتِ مسُتـعَتبٌَ الـمنَزلَِ قبلَ حلُوُلکَِ، فلَیَسَ
پس پیش از فرود آمدنت برای خویش، پیشروی روانـه سـاز و پـیش از رسـیدنت     «

ش، 1377شـهیدی،  (».خانه را بپـرداز کـه پـس از مـرگ جـای عـذر خواسـتن نیسـت        
  )302ـ301ص

رفته های مورد اشاره، ریشه در حقایق جاودانه دارند و برگاز این گذشته، واقعیت
ای از سرشـت  بـه دیگـر سـخن، گـزاره    . از رخدادهای سطحی زندگی انسان نیستند

ای از رخدادهایی که هنوز نیامده در غبار گذر زمانه واقعی زندگی ما هستند، نه گزاره
  بنـابراین، صـدق در تصـویرهای    . شـوند برای همیشه به دست فراموشی سـپرده مـی  

ت گـرفتن  صدق واقعـی نشـئ  . واقعی و صدق هنری صدق: دو گونه دارد البلاغهنهج
های فرازمانی و فرامکانی زندگی انسان است های اندرزنامه از واقعیتها وآموزهگزاره

یابد؛ اما صدق هنری در همـاهنگی  ها را بازتاب درون و اندیشۀ خود میکه آدمی آن
کند نویسـنده  ن میای که خواننده گماتعابیر چندلایه با مسائل گوناگون است به گونه

صـدق  . ها را از نزدیک و عملاً لمـس کـرده اسـت   در بحبوحۀ آن مسائل بوده، و آن
شود که اثر از احساسی راستین سرچشمه بگیرد و مخاطب را هنری زمانی محقق می

از جملـه ابزارهـای   . به همان فضای احساسی ببرد که نویسنده در آن سیر کرده است
و تصـویر هنـری و گـزینش واژگـان متناسـب بـا       صدق هنری سخن، عنصر خیـال  

توانـد در تجربـۀ   خواننده در سایۀ این صدق هنری در اندرزنامـه مـی  . موضوع است
  .ای دوسویه بگشایدنویسنده شریک شود یا آن را مجسمّ کند و در نتیجه با آن رابطه

  
  خیال . 3ـ3

هـای محسـوس،   واقعیـت دهد تـا بـر پایـۀ    انگیزی این امکان را به نویسنده میخیال
ها، مفاهیم مجرد و انتزاعی و دور از هم را به یکدیگر نزدیک کـرده، و بـا هـم    پدیده
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: انگیزی یا تخییل را چنین باز شناسـانده خیال) ق 538متوفای (زمخشری. آشتی دهد
 ».منِ طرَائقِ تجَسیِمِ المعَنَـویِ، و تصَـویرهِِ للِحِـس    طریقۀٌِ، و ۀتمَثیِلٌ للِمعَانیِ المجُرََّدَ«
هـای مجسـّم و   تخییل، نمایاندن معانی مجـرد و یکـی از شـیوه   ) 77تا، صجابر، بی(

  .  سازی مفاهیم معنوی استمحسوس
اند، امـا بـا   های تصویری این اندرزنامه برگرفته از واقعیتتر گفته شد، مؤلفهپیش

د تا با نفوذ از روزنۀ احسـاس و ادراک، تـأثیری دو چنـدان داشـته     انخیال هم آمیخته
، یهَـِرُّ بعَضُـها علـی بعَـضٍ، و     ضاریۀٌو سبِاعٌ  عاویِۀٌَکلاِبٌ ] الدنیا[فإَنمّا أهَلهُا «: باشند

لـَۀٌیأَکلُُ عزَیزهُا ذلَیلهَا، و یقَهرَُ کبَیرهُا صغیرهَا، نعَمٌَ  ضَـلَّت  ، قـَد أَ مهُملَۀٌَ، و أخُریَ معُقََّـ
بوِادٍ وعَثٍ، لیس لهَـا راعٍ یقُیِمهُـا، و لا مسُـِیمٌ     عاهۀٍَعقُوُلهَا، و رکَبِتَ مجَهوُلهَا، سرُوحُ 

 »...یسُیِمهُا، سلَکَتَ بهِمُِ الدنیا طریقَ العمَـَی، و أخََـذتَ بأِبصـارهِمِ عـن منَـارِ الهـُدیَ      
  )401ـ400ق، ص1412رضی،(

برخی . اند در پی صید رواننان، و درندگاناند عوعوکهمانا دنیاپرستندگان سگان«
را برخی بد آید، و نیرومندشان، ناتوان را طعمۀ خویش کنـد، و بزرگشـان بـر خـُرد،     

ای دیگر رها و خردِ خود را ای اشتران پایبند نهاده و دستهدسته. دستِ چیرگی گشاید
وارگذر روان، در کار خویش سرگردان، در چراگاه زیان، در بیابانی دش. از دست داده

شـان  ای که به چراشان برد، دنیا به راه کورینه شبانی که به کارشان رسد، نه چراننده
  )303ش، ص1377شهیدی، (».هاشان را از چراغ هدایت بپوشاندراند و دیده

بیند، و هنوز از ایـن  خواننده در این فراز، سیرت زننده و نازیبای دنیاپرستان را می
دهد؛ اشـترانی پـای در   اندازی دیگر او را تکان مینیاسوده که چشمانگیز حس نفرت
آهنگ تند و ضرب. های حیرتکرانهشبان، سرگردان در بیای یله، رها و بیبند و گله

گشتگی و پریشانی و هرج و مرج را کوبندۀ این تصویرها، حس ناآرامی، آشفتگی، گم
همـۀ واژگـان و   . کنـد ز را دو چندان میانگیهای خیالزند، و تأثیر این جملهدامن می

هـا  های معناپردازی مانند قصر، و یا شگردهای بیانی همچون تشبیهها و اسلوبجمله
  هـا، کوتـاهی عبـارات و موسـیقای بیرونـیِ متجلـی در       هـا، تـوالی جملـه   و استعاره

  .اندهمه و همه در القای حس نفرت، بیزاری و هراس سهیم پردازی امامسجع
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   عاطفه. 3ـ4
روح بدون عاطفه، اثر سرد و بی. گرددراز تأثیرگذاری یک اثر به عنصر عاطفه باز می

 )95م، ص1981عشـماوی،  .(محتواسـت عاطفه، بیشود، و بنا بر قولی، تصویر بیمی
 بسّـام سـاعی،  (شـود البته بر خلاف گمان برخی، عاطفه تنها به تصویر محـدود نمـی  

  های تصـویر ماننـد موسـیقی، نیـز در ایـن فرآینـد       بلکه دیگر مؤلفه )28م، ص1984
  .اندسهیم

مخاطب تصویرهای این اندرزنامه، فطرت و شعور دینی و انسانی است، آدمـی در  
بدین . گذاردبیند، و به دنیای درون خویش پا میاین تصویرها خویشتن خویش را می

  . کندباز می پذیرد و چشم دل به روی حقایق وجودروی از اعماق وجود تأثیر می
بدیهی است میزان تأثیرگذاری تصویر در خواننده، با میزان انگیختگی عواطف او، 

اثر تصویر را در روح و جان آدمی آشکارا  قرآن کریمبرخی آیات . رابطۀ مستقیم دارد
برابـر مفهـوم    )69 :بقره(»إنَِّها بقَرۀٌَ صفَراءُ فاقعٌِ لوَنهُا تسَرُُّ النـاظرِیِنَ ... «: کنند، مانندفریاد می

انگیـزد و نیـز   آیۀ شریفه، عنصر رنگ، حس شادمانی و سرور را در درون آدمی برمی
در این نما، لـذت مـادی کـه    ) 71:زخرف(»و فیِها ما تشَتهَیِهِ الأنَفسُُ و تلَذَُّ لهَُ الأعَینُُ...«آیۀ 

  . جهد، با احساس لذت درونی و روحی گره خورده استبرقش از چشم می
. این اندرزنامه، تصویر حالات عاطفی با فضای کلی نامه و سیاق، تناسب دارددر 

و ... «: تـوان در ایـن عبـارت دیـد    اوج عاطفۀ پدری و کشـش مهـر فرزنـدی را مـی    
وجَدَتکَُ بعَضی، بلَ وجَدَتکَُ کلُِّی حتََّی کأَنَّ شیئاً لو أصَابکََ أصَابنَیِ، و کأنّ الموَتَ لو 

 ـ ـ391ق، ص1412رضـی،  (».نانیِ منِ أمَرکَِ ما یعَنـِینیِ منِ أمَرِ نفَسیِأتاکَ أتَانیِ، فـَعَ
392(  
کـه اگـر   ای از منی بلکه دانستم مرا همه جان و تنـی چنـان  و تو را دیدم که پاره«

. آسیبی به تو رسد به من رسیده، و اگر مرگ به سر وقتت آید، رشتۀ زندگی مرا بریده
  )296ش، ص1377شهیدی، (».پس کار تو را چون کار خود شمردم

ای میان پدر و هر فاصله» کأنّ«، و تشبیه با »بل«گیری از شگرد نحوی اضراب بهره
خوشی پدر است و بهروزی و شادکامی او فرزند را برداشته، فرزند تمام هستی و دل
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بـدین ترتیـب، حضـرت پـیش از ورود بـه انـدرزها و       . خوشی و سعادتمندی پـدر 
کنـد،  داستان مـی ور با انگیختن عاطفۀ فرزند، او را با خود همآهای مسئولیتسفارش

، قـرآن در . ترین مسیر به دل و کاراترین ابزار تأثیر، احساس و عاطفه استزیرا کوتاه
فـَقوُلا لهَُ قوَلاً  *اذِهبَا إلِی فرِعوَنَ إنَِّهُ طغَیَ«: و برادرشان آمده خطاب به حضرت موسی
ملایمـت در گفتـار در برابـر سرکشـی و     ) 44و  43: طـه (»لیَـِّناً لعَلََّـهُ یتََـذکََّرُ أو یخَشَـی   

  .گشایدخودکامگی، روزنۀ تأثیری می
البته پس از انگیختن مهر فرزندی و اثربخشی عاطفه، حضرت در گام بعد در مقام 

أیَ بنُـَی إنـّی لمَـّا    «: گویدد درآمده، میبیان علت نگارش اندرزنامه، از در عقل و خر
رأَیَتـنُیِ قدَ بلَغَتُ سنِاًّ، و رأیتنُی أزدادُ وهَناً بادرَتُ بوِصَـِیتیِ إلِیَـکَ، و أوَردَتُ خصِـالاً    
منِها قبَلَ أنَ یعَجلََ بیِ أجَلَیِ دونَ أنَ أفُضِیَِ إلِیَکَ بمِا فی نفَسیِ، أوَ أنَ أنُقصََ فی رأیی 

قصِتُ فی جسِمیِ، أو یسَبقِنَیِ إلِیَکَ بعَضُ غلَبَاتِ الهوَیَ و فتِنَِ الـدنیا، فَــتکونَ   کما نُ
. ما الُقیَِ فیهـا مِـن شـَئٍ قَــبلِتَهُ     الخالیۀِو إنمّا قلَبُ الحدَثَِ کالأرضِ . کاَلصعبِ النَّفوُرِ

  )393ق، ص1412رضی، (». ...فـَبادرَتکَُ بالأدبِ قبلَ أن یقَسوَُ قلَبکَُ و یشَتـَغلَِ لـُبکَ
ام و بـه سسـتی درافتـاده، بـدین     چون دیدم سالیانی را پشت سـر نهـاده  !پسرکم «

هایی را در آن برشمرده، از آن پـیش کـه   دستی کردم، و خصلتوصیت برای تو پیش
ام نیـز  مرگ بشتابد و مرا دریابد و آنچه در اندیشه دارم، به تو ناگفته ماند، یا اندیشـه 

هـای  ای خـواهش ـ مـن پـاره  نقصانی به هم رساند، یا پیش ازـ نصیحتهمچون تنم 
پس همچون شتری باشی . های دنیا تو را بفریبدنفسانی برتر غالب گردد، یا فریبندگی

ـ و دل جوان همچون زمین ناکشته است؛ هر چـه  فرمانگریزان وـ و سرسخت و نابه
پیش از آنکه دلت سخت شود و در آن افکنند، بپذیرد پس به ادب آموختن پرداختم، 

  )297ش، ص1377شهیدی، (».خردت هوایی دیگر گیرد
در این فراز، امام برای فرزند خـود، تمـامی احتمـالات را در قالـب چنـد گـزارۀ       

گیر او شود یا فرزند شکار هـوای  پیش از آنکه مرگ گریبان. اندمنطقی کنار هم چیده
ر همین فراز از آمیختن عنصر عاطفـه نیـز   ناگفته نماند که د. نفس گردد، اندرزی باید

قبل أن یعجل بی أجلی دون أن أفضیَ إلیـک بمـا   «: انداند؛ آنجا که فرمودهبهره جسته
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اند؛ اما با و با اشاره به رسیدن پیک مرگ در عاطفۀ فرزندی مؤثر واقع شده» فی نفسی
  . تر استلحاظ دیگر تعابیر کفۀ عقل سنگین

زمـان شـعور دینـی و    خوانی عنصر عاطفه، انگیختن همنکتۀ درخور درنگ در باز
بـه عبـارت دیگـر، بـرای     . انسانی در اندرزنامه است تا آدمی، حقایق هستی را دریابد

انداز آدمیان چشم. گذاردتأمین هدف مذکور، تصویر از یک جنبه در خواننده اثر نمی
همـه و همـه بـرای آن    در دنیا و پیمودن راه آخرت و التفات به فرجام اقوام گذشته، 

ای برسـد کـه بـه راه راسـت     است که تأثیرپذیری روحی و عاطفی انسان بـه انـدازه  
های متعدد مانند از روزنه تأملّ در تصویر بالا مؤید این است که امام. هدایت شود

ایـن امـر ناشـی از آن اسـت کـه      . گذاردعقل، عاطفه و احساس در خواننده تأثیر می
  نبـوده اسـت، بلکـه هـدف      نفسـه منظـور امـام   درزنامه فـی تصویرگری در این ان

های زبان ادبی برای تأثیرگذاری ژرف در مخاطب بوده؛ گیری از تمامی توانمندیبهره
سخن اینجا . تأثیری که پیوسته آویزۀ گوش جان و تماشاگه چشم دل او خواهند ماند

و وجدان بیدار  نیست؛ اینجا روی سخن، سوی فطرت پاک و عقل... از خد و خال و
  .آدمی است تا توازن و اعتدال میانشان برقرار شود

های عاطفی و احساسی نامه آن است که در نگاه اول، تصویر تاریک از دیگر جنبه
پاید که تصاویر متضاد کشاند، اما دیری نمیو منفی دنیا آدمی را به رکود و پوچی می

کند؛ وقتی سیمای آدمی وی ترغیب میاز آن، آدمی را به کار و تلاش و در زندگی دنی
  : بینیمرا در دنیا چنین می

إلی الموَلودِ المؤُمَلِ ما لا یدُرکَ، السالکِِ سبَیلَ منَ قدَ هلَکََ، غـَرضَِ الأسَـقامِ، و   «
المصَائبِ و عبَدِ الدنیا، و تاجرِ الغـُروُرِ، و غـَریِمِ المنَایـا، و أسَـیرِ      رمَـِیۀِو الأیَاّمِ  رهَیِنۀَِ

الموَتِ، و حلَیِفِ الهمُوُمِ، و قرَینِ الأحَزانِ، و نصُُـبِ الآفـاتِ، و صَـریعِ الشَّـهوات، و     
  )391ق، ص1412، رضی(».الأمواتِ خلَیفۀِ
راهی است کـه بـه   به فرزندی که آرزومند چیزی است که به دست نیاید، رونده «

ها را نشانه است و در گرو گذشت زمانه تیـر  فرزندی که بیماری. جهان نیستی درآید
سوداگر فریب اسـت و  . ها بدو پراّن است و خود دنیا را بندۀ گوش به فرمانمصیبت
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هـا را همنشـین   آزارـ و غـم ـ ی جانهاسوگند اندوهفنا را وامدار، و بندی مردن و هم
 ».هاسـت و جانشـین مردگـان   را نشان، و به خاک افکنـدۀ شـهوت   هااست و آسیب

  )295ش، ص1377شهیدی، (
إلی الموَلـودِ المؤُمَـلِ مـا لا یُـدرکَ،     «هایی آوایی همچون سجع در گیری از آرایهبهره

اره و اسالیب بیانی نظیـر اسـتع  » الأیَاّمِ رهَیِنۀَِالسالکِِ سبَیلَ منَ قدَ هلَکََ، غرَضَِ الأسَقامِ، و 
تأثیرگـذاری آن  » صرَیعِ الشَّهوات... المصَائبِ و رمَـِیۀِو الأیَاّمِ  رهَیِنۀَِغرَضَِ الأسَقامِ، و «در 

ماند و بـه کـنج عزلـت و    در چنین فضایی، امیدی برای آدمی نمی .را افزون ساخته است
  : بینیماندازهایی نوید بخش میخزد، اما در کنار این تصاویر منفی، چشمپوچی می
إنمّا مثَلَُ منَ خـَبرََ الدنیا کمَثَلَِ قوَمٍ سفَرٍ نبَا بهِمِ منَزلٌِ جـَدیِبٌ فأَمَــُّوا منَـزلاً    «. الف

المطَعمَِ لیِأَتوُا  جشُوبۀََالسفرِ، و  خشُونۀَخصَیِباً و جنَاباً مرَیِعاً، فاَحتمَلَوُا وعَثاءَ الطریقِ، و 
فیـه   نفَقَـَۀً لیسَ یجَدِوُنَ لشِئٍَ منِ ذلـک ألَمَـاً، و لایـَروَنَ    دارهِمِ و منزلَ قرَارهِمِ، ف سعَۀََ

تهِمِ     رضـی،  (».مغَرمَاً، و لاشئَ أحَب إلیهم ممِاّ قرََّبهَمُ إلی منـزلهِم، و أدَنـاهمُ مِـن محَلََّـ
  )397ق، ص1412
داستان آنان که دنیا را آزمودند و شناختند همچون گروهی مسافرند که به جـایی  «

ناسازوار، از آب و آبادانی به کنار، و آهنگ جایی کنند پرنعمت و دلخـواه،  منزل کنند 
پس رنج راه را بر خود هموار کنند و بر جدایی از دوسـت  . ای پر آب و گیاهو گوشه

و سختی سفر، و ناگواری خوراک دل نهند که به خانۀ فراخ خود رسـند و در منـزل   
   )300ش، ص1377شهیدی، (».آرامش خویش بیارامند

واعلمَ ! روُیَداً یسُفرُِ الظَّلامُ کأَنَ قدَ ورَدَتَِ الأظَعانُ، یوُشکُِ منَ أسَرعََ أن یلَحقََ«. ب
 المسـافۀَ یا بنُیَ أنّ منَ کانت مطَیِتهُُ اللیلَ و النهارَ، فإنهّ یسُارُ بهِِ و إن کانَ واقفاً، و یقَطعَُ 

  )401ق، ص1412، رضی(».و إن کان مقُیِماً وادعِاً
ـ و کاروان بـه منـزل   ـ راه سفر بریده استباش تا پردۀ تاریکی بگشاید که گویی«

اش روز و که بشتابد بوُدَ که کاروان را دریابد، و بدان کسـی کـه بـارگی   رسیده، و آن
شب است، او را براند هرچند وی ایستاده ماند، و راه را بپیماید؛ هرچند که بر جـای  

  )304ش، ص1377شهیدی، (».بود و راحت نماید
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آدمی، مسافری است با فرصتی اندک و راه دراز و پرمشـقت و گردنـۀ دشـوار و    
همۀ اینها او را به فراهم آوردن برگ سـفر و زاد راه و دم غنیمـت شـمردن    . گیرنفس

دهد، و دم غنیمت شمردن کار و تلاش پیگیـر و مجاهـدت در راه طاعـت    سوق می
نها در صدد تعدیل نگرش آدمی به دنیا هستند تا بنابراین تصاویر نامه ت. خداوند است

  . در پرتو این نگرش در مسیر کمال قرار گیرد
ولا یـرون  «عبارت . در این تصاویر، بعد حسی با بعد روانی آدمی درآمیخته است

کند بر بعد معنوی تصویر تأکید می »یرون«با کاربرد فعل حسی رؤیت » فیه مغرما نفقۀ
به عبارت دیگر، ایـن  . را از درون تا برون مؤمنان نشان دهد تا عمق و امتداد احساس

  . گیرد و سطحی، گذرا یا بخشی نیستاحساس سراسر وجود او را در بر می
توانست روح انسان را های اخلاقی نمیاگر تصاویر نامه صرفاً حسی بود، این پیام

  نـده  دستخوش تحول گرداند، ولی همان گونـه کـه جـدایی روح و جسـم انسـان ز     
معناست، جدایی عنصر حسی و روانی در این تصاویر نیـز معنـایی نـدارد و یـا از     بی

  . آوردکاهد یا آن را به حالت تعلیق درمیکارآیی آن می
  
  زبان . 3ـ5

ریچاردز بر این بـاور اسـت کـه    ] ایِ. آی[«. زبان، ابزار بیان افکار و احساسات است
گیرد احساس انسان نسبت به جهان پرده برمییکی تعبیری که از : زبان دو نقش دارد

هـای فـردی و درونـی    هـا وخواسـته  و دیگری، شناختی که جهان را دور از بازتـاب 
درحالت نخست، با اثر هنری به معنای ادب به طور عـام و شـعر بـه    . کندوصف می

رو هستیم، و درحالت دوم، گفتمان علمی توصیفی و منطقـی چیـره   روبهخاص  طور
  )م1996، ولـی: ک.ر(».کندتأثرپذیری از درون را در همۀ اشکال آن نفی میاست که 

های طراز اول در تصـویرپردازی  های تعبیر هنری، از زبانزبان عربی با توانمندی
ترکیب حروف، واژگان و عبارات در زبان عربی، جلوگاه ایـن امتیـاز اسـت و    . است

ن شـگرف تصـویرپردازی هنـری زبـان     تـوا » المجاز لغۀ«شاید مراد عقاد هم از تعبیر 
   )26تا، صعقاّد، بی.(عربی باشد
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روسـت؛ هرچنـد   با یک زبان یا سبک ادبـی روبـه   البلاغهنهجخواننده در سراسر 
های سخن را به ادبی و علمـی و بعضـاً خطـابی    شناسی، سبکارباب بلاغت و سبک

  شـناختی  سـبک امـا از جملـه امتیـازات    ) 373ش، ص1365فاضلی، .(اندتقسیم کرده
، صبغۀ ادبی در سراسر آن است، چه در مقولات علمی و چـه در مسـائل   البلاغهنهج

  .دینی، سیاسی و اجتماعی
هـا در  بخشـی آن انـد و الهـام  زنده، پویـا و بـاطراوت  ) اسم، فعل و حرف(واژگان

در همین حال با حالت روحی مخاطب همسـو  . افزودن تأثیر سخن، نقشی مهم دارد
» قلـب «کـاربرد واژۀ  ) 392، صق1412، رضی(».بالموعظۀأحیِ قلبکَ «: ندهستند، مان
بیشتر از بعد » فؤاد«. حکایت دارد البلاغهنهجاز دقت در لایۀ واژگانی » فؤاد«به جای 

کننـد، همـان گونـه کـه     بیشتر از جنبۀ جسمانی و مادی حکایت می» قلب«معنوی و 
و کلُاًّ نقَصُ علَیَکَ مِـن أنَبـاءِ الرُّسُـلِ    «: دکاربردهای قرآنی هم مؤید این مطلب است، مانن

و أصَـبحََ  «و ) 37: ابـراهیم (»فاَجعلَ افَئدِۀًَ منَِ الناّسِ تهَویِ إلـیهم «، )11:هود(»لنِثُبَـِّتَ بهِِ فؤُادکََ
خَـتمََ االلهُ علََـی   «: خـوانیم مـی » قلـب «و در کاربردهـای  ) 10:قصص(»فؤُادُ أمُ موُسیَ فارغِاً

از آن رو که ) 74:بقره(»ثمُ قسَتَ قلُوبکُمُ«و ) 10:همان(»فیِ قلُوُبهِمِ مرَضٌَ«، )7:بقره(»قلُوُبهِمِ
ترین مراتب و صفا و اخـلاص  دل هنوز به شفافیت و لطافت نرسیده یا در فرودست

در . تـر اسـت  کند، کاربرد قلـب مناسـب  است؛ در کلام مولا به احیای دل توصیه می
ضرت برای نمایاندن طبعی و همیشگی بودن احـوال دنیـا از عبـارت    جایی دیگر، ح

و برای آخـرت از عبـارت   ) منزلی ناسازوار و از آب و آبادانی به کنار(»منزل جدیب«
بهـره  ) جایی پرنعمت و دلخواه(»جناب مرَیع«و ) منزلی پرآب و گیاه(»منزل خصیب«

هـای وصـفی   در ترکیب) جدیب، خصیب، مرَیع(کاربرد این صفات مشبهه. گیرندمی
فوق، گویای چنان ملازمتی تام میان موصوف و صفت اسـت کـه گویـا موصـوف و     

  . ها متصور نیستصفت یکی هستند و جدایی میان آن
کاربردهـایی کـه ظرافـت و    . آیدهمین دقت واژگانی در کاربرد افعال به چشم می

رو روحـی و عـاطفی   شود بلکـه تـا قلم ـ  ها به دایرۀ لفظ و آوا محدود نمیزیبایی آن
إنمّا مثَلَُ مَـن خَــبرََ   «: رفته از این زوایا ناظر به حقیقت حال انسان هستند، مانندپیش

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

  
  
  
  
  
 
     

267 

 

  های تصویر هنری در نامۀ سی و یکم نهج البلاغهمؤلفه  

الدنیا کمَثَلَِ قوَمٍ سفَرٍ نبَا بهِمِ منَزلٌِ جدَیِبٌ فأَمَـُّوا منَزلاً خصَیِباً و جنَاباً مرَیِعاً، فاَحتمَلَوُا 
و مثَلَُ مَـنِ اغتَــرَّ بهِـا کمَثَـَلِ قَـومٍ کـانوُا بمِنـزلٍ        .. .و وعَثاءَ الطریقِ، و فرِاقَ الصدیقِِ،

  )397ق، ص1412رضی، (»... .خصَیبٍ
در بیان حـال مؤمنـان در گـذار از دنیـا و     » اغترّ بها«و » احتملوا«های کاربرد فعل

وجـه کـاربرد   . فریفتگی دنیاپرستان هر دو فعل از باب افتعال و معنای مطاوعه دارند
مؤمنان آن است که همگی از جان و دل با شوق و رغبت، تن به بـار   برای» احتمل«

دهند، و بار فراق حضرت دوست را بـا خوشـی   های دنیا میگران مصائب و محنت
دربـارۀ  » اغترّ«کاربرد . خورندکشند و طعام ناگوار دنیا را به حلاوت میبر دوش می

اند که خـود هـم خبـر    دهدنیاطلبان گویای آن است که چندان با تردستی فریب خور
کاری خود؛ چنین انسـانی بـه خیـال خـام     خبر از زیانندارند؛ مانند انسان مغبونِ بی

قلُ هلَ ننُــبَئکُمُ باِلأخَسَـریِنَ   «: قرآن کریمخود سودی سرشار برده به مصداق این آیه از 
و  103: کهـف (».نَّهمُ یحُسِـنوُنَ صُـنعاً  أعَمالاً الذینَ ضلََّ سعَیهُمُ فی الحیاۀِ الدنیا و همُ یحَسبَوُنَ أَ

104(  
شان  اند که کوشش کسانى] آنان[ کارترین مردم آگاه گردانمبگو آیا شما را از زیان(

  .)دهند پندارند که کار خوب انجام مى در زندگى دنیا به هدر رفته وخود مى
جـاره در  ی »با«حرف . شودها دیده میاندیشیدر کاربرد حروف نیز همین باریک

از نـوع مجـازی   » الصـاق «به معنای اصلی خود یعنـی  » کانوا بمنزل خصیب«عبارت 
گویـای شـدت تعلـق    » الصاق«) 137، ص1ش، ج1367ابن هشام الانصاری، .(است

خاطر و دلبستگی دنیاپرستان به سرای فانی است تا آنجا که به پندار پوچ خود، گویـا  
در نظـر گـرفتن   . ان و دنیـا متصـور نیسـت   جزئی از این دنیا هستند و جدایی میان آن

» فـی «و یا استفاده از حرفی دیگر در محور جانشینی ماننـد  » باء«معنای ظرفیت برای 
که معنای ظرفیت دارد و بیانگر ثبوت و استقرار است، مناسب این مقام نیستند، زیـرا  

بر گمـان واهـی   حقیقتاً اینان در دار مجازند نه دار قرار، و دیگر کاربردها مهر تأییدی 
همسو با حال ظاهری و باطنی دنیاطلبان باشد و » باء«بنابراین کابرد حرف . آنان است

  . کندحقیقت حضور گذرا و کوتاه آنان در دنیا را تداعی می
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استعاره در حرف، . شودعلاوه بر این، در برخی حروف، معانی استعاری دیده می
دانان تا پیش از زمخشری، کمتـر بـه آن   غتالبته بلا. آفریندتصاویری زیبا و مؤثر می

در سخن حضرت، فرجام انسان در ) 224ـ223م، ص1980ابوموسی، .(اندتوجه کرده
 »...جنـّۀ إماّ علی نار أو علـی   محالۀو أنّ مهبطک بها لا ... «: مسیر آخرت چنین است

 یافتگان و گمراهان است، آمـدن در این تصویر که حال ره) 398ق، ص1412رضی، (
ای را پدید آورده است، بـدین ترتیـب کـه انتهـای     استعاره» علی«به جای » هبط إلی«

استعاره ) إلی(برای مشبه) علی(بهتشبیه شده، سپس مشبه) علی(به استعلاء) إلی(غایت
سریان » علی«به یعنی حرف شده، و عمل از متعلَّق معنای حرف، به کلمۀ دالّ بر مشبه

با این تفاصیل، هر دو گروه در پایبندی به . تبعیه شده استیافته و برای مشبه استعارۀ 
در مجمـوع،  . مانند، امـا بـا دو مقصـد متفـاوت    حق و باطل، سواری بر مرکب را می

تصویرهای اندرزنامه و فنون بیانی آن از قبیل مجاز، کنایه، استعاره و تمثیل، مألوف و 
   .دور از پیچیدگی، غرابت و ابتذال است

       
  موسیقی . 3ـ6

هـا در مخاطـب   های این اندرزنامه و تـأثیر آن نقش عنصر موسیقی در تصویرپردازی
. خیـزد انگیز کلام حضرت از موسیقی بیرونی و درونـی برمـی  نوای دل. بدیهی است

آیـد، امـا موسـیقی درونـی از     موسیقی بیرونی از سجع و جناس و موازنه پدیـد مـی  
سیقی با معنا و سیاق، پیوندی تـام دارد و  این مو. صلابت تعبیر و جزالت سخن است

ها گاه شدید و کوبنده است و گاهی آرام و ملایم و دمی تند و شتابان و بر حسب آن
  . زمانی کنُد

خـود را در   زمانی که امـام . درآمد نامه هر دو گونۀ موسیقی تند و کنُد را دارد
را پشـت سـر نهـاده،    سیمای پدری در آستانۀ فنا و پذیرندۀ چیرگی زمان و زنـدگی  

کند، موسیقای سخن کند است، و کلمات به سنگینی و کندی از پـی هـم   تصویر می
، »الـدنیا «در » آ«و صـدای  » الزمـان «و » الفـان «در » ان«صدای بلند و کشـیدۀ  . آیندمی

من الوالد الفان، المقرّ للزمـان، المستسـلم   «: عامل این سنگینی است» غدا«و » الموتی«
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ق، 1412رضـی،  (»مّ للدنیا، السـاکن مسـاکن المـوتی، الظـاعن عنهـا غـداً      للدهر، الذاّ
اما هنگامی که روی سخن با سـیمای فرزنـد جـوان و برومندشـان اسـت،      ) 391ص

إلی المولود المؤملّ ما لا یدرک، السالک سبیل من قـد  «: شودآهنگ عبارات تندتر می
آن است کـه در ایـن فـراز    وخیز موسیقایی وجه تناسب این افت) جاهمان(»... .هلک

روی سخن با فرزندی در عنفوان شباب است کـه دلـی مالامـال از آرزوهـای دور و     
شـود، و کلمـات هماننـد انسـانی     دراز دارد، اما ناگاه آهنگ با توجه به سیاق کند می
علت این امر نیز تغییر حال و . شوندبیمار و پای در بند به کندی و سنگینی جاری می

است؛ اینجا سخن از فرزندی است ناتوان و درمانـده، نشـانۀ دردهـا و    هوای تصویر 
غـرض  ... «: هاها، بندۀ دنیا و بندی مرگ، بندی و به خاک افکنده شدۀ شهوتآسیب

المصائب و عبد الدنیا، و تاجر الغرور، و غریم المنایا، و  رمَیۀَالأیام، و  رهینۀالأسقام و 
الأحزان، و نصب الآفات، و صریع الشـهوات،   أسیر الموت، و حلیف الهموم، و قرین

  ) جاهمان(».الأموات خلیفۀو 
حـس موجـود   . های سخن جاری استبدین ترتیب، عنصر موسیقی در تمام لایه

  ای هارمونیـک را سـاز   یابـد و قطعـه  در واژه به ترکیب و جمله و سیاق سـریان مـی  
و نماهـای تـک، سـیاقی و    ها در تصـاویر  ها، تضادها و طباقها، سجعجناس. کندمی

متقابل، همگی در نواختن موسیقی مناسب با پیام متن، نقش دارند و فقرات خطبـه را  
  . اندانگیزی بیرون آوردهاز یکنواختی، ایستایی و ملال

  
  گیرینتیجه

هدف از تصویرگری، خود تصویر نبوده؛ بلکه تـأثیر ژرف در عاطفـه و احسـاس    . 1
 . بینی، به توازن و اعتدال برسدروحی و فکری و جهانآدمی است تا آدمی از نظر 

  : اند ازهای تصویر هنری در این نامه عبارتمؤلفه. 2
. زبـان و . هعاطفـه  . خیـال د . واقعیـت ج . هـای دینـی ب  اندیشـه و آمـوزه  . الف
  . موسیقی

  .پوشانی دارندعناصر تصویری اندرزنامه با یکدیگر هماهنگی و هم. 3
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وریت مقولۀ دنیا و آخرت و زندگی در دنیـا و آخـرت، اندیشـۀ    با توجه به مح. 4
  . ترین مؤلفه تصویری در این نامه استترین و مهمدینی اصلی

تصویرها از تشبیه و استعاره گرفته تا مجاز و کنایه، همه و همـه از واقعیـت و   . 5
محیط پیرامون وام گرفته شـده، و امـور معنـوی را از رهگـذر محسوسـات، عینیـت       

 . اندآورتر ساختهشیده و یقینبخ

تصاویر از تمامی توان زبان ادبی برای نفوذ به جـان و دل و فکـر آدمـی بهـره     . 6
  . ها و احساس و خرد انسان تناسب برپاستاند، لذا میان آنجسته
تصـویرهای آن  . شـود در تصویرهای اندرزنامه، غرابت و پیچیدگی دیده نمـی . 7

خواننده با آن آشنا و در ارتباط است، و ترکیب کلـی  . اندمأنوس و در عین حال تازه
به همین دلیل، تصـویر بـا وجـود مـأنوس بـودن، دارای      . تصویر برای او تازگی دارد

  .استحکام و دور از ابتذال است
گیـرد کـه موضـوع مـورد     عامل ادبیت ساختارهای اندرزنامه از این نشئت می. 8

    .شودائه میبحث در بیش از یک سطح به خواننده ار
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